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  ينقش علم كلام در علوم اجتماع
  18/3/1391: تاريخ تأييد  2/2/1391: تاريخ دريافت

  *قاسم ترخان  __________________________________________________  
  

افقان هاي روزگار معاصر است كه مو مسائل و چالش ترين مهمعلم ديني يكي از 
تـاكنون در   از آغاز پيـروزي انقـلاب  . ه ساخته استو مخالفاني را به خود متوج

  .هايي صورت گرفته است ها حركت ها و دانش كردن دانشگاه ميباب اسلا
گـروه  ، توجـه بـود   اكه نبايد به نقش علم كلام در اين جنبش علمي بياز آنج

اقـدام بـه برگـزاري    ، پژوهي پژوهشگاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي    كلام و دين
 گروه با عنواناين دومين نشست تخصصي . هايي در اين باره كرد سلسله نشست

بـــا محوريـــت جنـــاب اســـتاد » نقـــش علـــم كـــلام در علـــوم اجتمـــاعي«
و مشــاركت جنــاب آقــاي  پارســانيادكتــر  والمســلمين الاســلام حجــت محتــرم
اعضاي هيئت علمي گروه و مـدعوين در  ، بسـتان دكتر  والمسلمين الاسلام حجت

                                                       
  ).tarkhan86@gmail.comي (اسلام هشيپژوهشگاه فرهنگ و اند ارياستاد *
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  .برگزار شد 30/21الي  19در ساعت  6/11/1390 تاريخ
  :توان در عناوين زير خلاصه كرد مي اهم مباحث مطرح شده در اين نشست را

  ؛يمفهوم علوم اجتماعـ 
  ؛مفهوم علم كلامـ 
  ؛)ي تاريخي و منطقيگذارراث( و ارائه تقسيمي از آن تأثيرمفهوم ـ 

 ؛كلام بر علوم اجتماعي در جهان غربرگذاري اثهايي از  بيان نمونه
و  خلـدون  ابـن علم عمران ( در جهان اسلامرگذاري اثهايي از اين  بيان نمونه
  ؛)خواجه نصيرو  فارابيسياست مدن 

و شـناختي   ارزش، شـناختي  معرفـت ، شـناختي  علم كلام بر مباني هستي تأثير
 ؛علوم اجتماعيشناختي  روش
مثـل حـوزه    ،هـاي خـاص علـوم اجتمـاعي     علم كـلام بـر حـوزه   رگذاري اث
  .سياسيشناسي  طبقات و جامعهشناسي  جامعه، دينشناسي  جامعه

  :ح مذكرات اين نشست به شرح زير استومشر
  :دبير علمي نشست حسامي الاسلام حجت
ــه همــان ــن، ندكــه دوســتان مستحضــر گون پژوهــي سلســله  پژوهشــكده دي

علـم كـلام در علـوم     تأثيرهايي را ترتيب داده است كه نشست امشب به  نشست
پژوهي  مدير محترم گروه كلام و دين ترخاندر ابتدا از آقاي . پردازد مي اجتماعي

ــارهشــود توضــيحاتي را  مــي درخواســت ــ درب ن نشســت و سلســله اهــداف اي
دقيقـه   45را به مدت  پارسانياسپس سخنراني آقاي ، هاي آتي بيان فرمايند نشست

خواهيم بود و برنامه پرسش و  بستاناز آن در خدمت آقاي  پس، خواهيم داشت
  .بخش برنامه خواهد بود بندي نهايي پايان پاسخ و جمع
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  هدف از برگزاري نشست
  :ترخانالاسلام دكتر  حجت
  االله الرحمن الرحيمبسم 

دعـوت گـروه   اينكه  گويم و از مي خدمت همه فرهيختگان محترم خوش آمد
، كنم جهت بهـره بـرداري بيشـتر    مي فكر. كنم مي تشكر كردند  اجابتكلام را 

اي كوتاه به اهداف نشست داشته باشم و فرصت را در اختيار  بهتر باشد اشاره
  .دوستان قرار دهم

برخـي امكـان و   . وجـود دارد گونـاگوني  هـاي   راجع به علـم دينـي ديـدگاه   
يـك  آن را ممكـن بلكـه   تنهـا   نـه  مطلوبيت علم ديني را محـال و برخـي ديگـر   

شــمارند و معتقدنــد علــوم انســاني و علــوم اجتمــاعي رايــج در  مــي ضــرورت
ناقص كه براي جامعه اسلامي بـه تعبيـري مضـر هـم     تنها  نه ،هاي كشور دانشگاه

علومي كه متداول هست بر مباني غيرديني و سكولار بنا شده است و در . سته
مقـام   ياه ـ براسـاس فرمـايش  . بهره است ها بي جهت دهي و يا ساختار از ارزش

بـر مبـاني غيردينـي و    ، ايشان بر ابتناي علوم انساني غربي تأكيدمعظم رهبري و 
معظم له از انديشمندان سكولار و عدم اشراب ارزشها در اين علوم و درخواست 

گذاري بناي رفيع و مستحكمي از علـوم انسـاني بـا اسـتفاده از مبـاني       براي پايه
در ) نـوآوري و نوانديشـي  ( هاي علوم انساني و اجتهـاد  قرآني و برخي پيشرفت

هـايي در خصـوص    گروه كلام تصميم به برگزاري سلسله نشست، علوم موجود
اولـين  . گرفـت ، ي خصوصـاً علـوم اجتمـاعي   نوع تعامل علم كلام با علوم انسان

با عنوان نقش علم كلام در تحـول علـوم انسـاني     89نشست در اسفند ماه سال 
نقش علم كلام را در علـوم  )، 90ماه  بهمن( برگزار شد و اينك در دومين نشست
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علم  هكنيم و در آينده به نقش اعتقادات و علم كلام در حوز مي اجتماعي بررسي
  .م پرداختاقتصاد خواهي

  دكتر پارسانيا الاسلام حجتسخنراني : بخش اول

  شناسي كليات و مفهوم: مقدمه بخش اول. 1
  بسم االله الرحمن الرحيم

تـوان بحـث را    مـي  .موضوع نشست نقش علم كـلام در علـوم اجتمـاعي اسـت    
علم كلام بر علوم اجتماعي به تـأثر   تأثيرتر مطرح كرد و علاوه بر  مقداري وسيع

علم كـلام و علـوم   ميان  از علوم اجتماعي نيز پرداخت و از تعاملي كه علم كلام
توان تأثر را به عنوان مقدمه مورد نياز  مي البته. سخن گفت، وجود دارد اجتماعي

  .طرح كردنيز 
ورود بـه  . گذارد و بـالعكس  مي ي بر كلامتأثيرعلم اجتماعي چه ، به هر حال

را » علم اجتماعي. «است» كلام« و» تأثير« ،»علم اجتماعي« اين بحث نيازمند فهم
دانـيم؟ و كـلام    مي اي را چه حوزهرگذاري اثو  تأثيرگيريم؟ حوزه  مي به چه معنا

تواند موضوع نشست  مي از اينها دانيم؟ دوستان مستحضرند كه هركدام مي را چه
  .هايي باشد يا نشست

  علم كلامشناسي  مفهوم. 1ـ1
دوسـتان حاضـر بـا علـم كـلام و      طبعـاً   است واين نشست از ناحيه گروه كلام 

 ولي بنده مقصودم را از علم كـلام بيـان  ؛ هاي كلامي آشنايي بيشتري دارند بحث
اعم از اينكه روش آن جدلي  ،برم مي به كار الهياتمن كلام را در معناي . كنم مي
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، متكلمـين جهـان اسـلام   ميـان   دانيـد كـه در   مـي  .عقلي باشدروش يا نقلي و يا 
ت اخـذ  اسري مسـلمّاتي از حـوزه الهي ـ   يك آيا. اختلافات روشي هم وجود دارد
از روش عقلي  اساسا شود از آنها دفاع شود يا مي شده و بعد با روش جدل سعي

پذيرد و به  مي كند؟ و نقل را نيز مبتني بر يك مبادي عقلي مي و نقلي نيز استفاده
ه و ايـن امـور وارد   وساطت نقل به حوزه مسائل جزئي هـم مثـل امامـت      خاصـ

بـه  حتـي  . ديگري را هـم ممكـن اسـت در نظـر بگيـريم      هاي شود؟ يا روش مي
شـدن    بحث و جدل وارداصلاً كه  ي شودهاي عقيدهاي تعميم دهيم كه شامل  گونه
 ت واردانقلي به حوزه الهي ـصرفاً  و با روش )من تكلم تزندق( پذيرند نمي را هم
كلام جهان اسلام ريشه در اين جريان معرفتي هم اي تكوين  شوند كه به گونه مي
، يعني آنچه در سده نخستين منعقد شد به عنوان كانون يكسـري از عقايـد  ؛ دارد

چـه مـا   ، بر مبناي اصولي بود كه به عنوان خطوط قرمز تفكر گذاشته شده بودند
  .اين منطق را به رسميت بشناسيم يا خير

ما لفظ كـلام را معـادل   . تي استاالهي همه اينها به نوعي رويكرد، به هر حال
كه به اينها مـتكلم   -هاي معرفتي كه در تاريخ اسلام شكل گرفت مجموعه حوزه

به هر حـال  . براي اين مجموعه معادل دقيقي وجود ندارد. گذاريم مي -گفته شد
ت ابوالحسـن  االهي ـ، ت تجريدااعم از الهي ؛تي استامراد من از كلام مباحث الهي

ت در كـلام  ايا الهي ـ، ظاهراهل ت اهل حديث و ات معتزله و يا الهياياله، اشعري
شود كه با تفكـر عقلـي و    مي ذكر شوارقكند و در  مي بيان خواجهشيعه و آنچه 

البته كلام با . د از كلام استمقصواين . شود يا غيراز آن مي فلسفي قرين و همراه
كلانـي اسـت كـه    تصـوير   ؛اسـت شناسـي   اين معناي وسيع خود يك نوع هستي

دهـد بـا اختلافـاتي كـه       مـي  نسبت به جهان و تفسيري است كه از انسـان ارائـه  
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شـود   مـي  ارائـه  در هر صورت تصويري كـه از انسـان و جهـان   . متكلمين دارند
اي كـه اهـل    به گونه ،مانند اينكه انسان مختار است مباحثي .تي استاقاعدتاً الهي
گوينـد؟   مي ي كه اشاعره و اهل حديثا گويند؟ مجبور است به گونه مي تفويض
ين به چه معناسـت؟ جمـع ايـن دو    الامر بين ين است؟ و حال امرٌالامر بين يا امرٌ

منطق ، قائل به جدل باشندشناسي  است يا خروج از اين هر دو؟ به لحاظ معرفت
را به عنوان يك علم و معرفت به رسميت بشناسند يا منطق را هم قبول نكننـد و  

بپذيرند يا  هعقل را بپذيرند يا خير و يا اينكه در يك محدود، ز نپذيرندجدل را ني
شـود   مـي  خير؟ و علم را چه بدانند؟ اين تعاريف دربـاره اينكـه ايـن علـم چـه     

  .د ماستصواين مجموعه با عنوان كلام م. استرگذار اث

  علوم اجتماعيشناسي  مفهوم. 1ـ2
 راجع بـه مفهـوم   ،ستههاي فراواني  بحث» كلام« كه راجع به مفهوم گونه همان

»Science «و »Social Science «ولـي علـوم اجتمـاعي    ؛ ها جا دارد نيز اين بحث
  چه معناست؟ به

  معناي خاص علوم اجتماعي. 1ـ2ـ1

 Social Scienceيك معنا از علوم اجتماعي معناي تعين يافته اسـت كـه معـادل    
به بعد پيدا كـرده   نوزدهمنيمه دوم قرن  از Scienceاين معنا با تعريفي كه . است

را  Humanities -متأسفانه -ما. شود مي نيز به كار برده Humanitiesدر مقابل و 
بـراي   در حالي در اين دوران ،كنيم مي و ترجمهبه عنوان علوم اجتماعي تعريف 

علـم   Social Scienceعلـم نيسـت و    Humanitiesخواسـتند بگوينـد    مي اينكه
از علوم اجتماعي با تعـين و   اين معنا. دو را مقابل يكديگر قرار دادند اين، است
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، پـذير  ست از همان دانـش آزمـون  ا تعريف خاصي از علم قرين است كه عبارت
به ايـن معنـا    Scienceتاريخ هرگز  هدر گذشت. پذير و تأييدپذير ابطال، پذير اثبات

قـدر ايـن معنـا     ولـي الان آن ؛ كه متعين در ايـن معنـا باشـد    شد نمي به كار برده
معناي  Scienceاينكه  تصوراصلاً الب است كه غمتصلب و متجسم و متجسد و 

  .نمايد مي دشوار، ديگري هم داشته است
اصـلاً  هاي اخير اين معنا به چالش كشيده شده است كـه آيـا    در دههالبته 
Science    به اين معنا وجود دارد؟ تحقق داشته يا توهمي است كه بـه وجـود

بنـابراين تغييـر   ؛ بودن نيست آمده است؟ سخن در اينجا بر سر درست يا غلط
 ،مطالعات فرهنگـي و ايـن امـور   ، به مطالعات اجتماعي Social Scienceلفظ 

آن  عبـور معنـايي و مفهـومي از    بـارِ بلكه  ،يك مسئله تغيير لفظ نيستصرفاً 
معنايش ايـن اسـت و بعـد     Scienceاند  يعني گويي پذيرفته؛ معناي علم دارد

دانند و اينجاست كـه ديگـر    مي اين معنا را امري خيالي و وهمي و يك توهم
  .گذارند مي اين لفظ را هم كنار

  معناي عام علوم اجتماعي. 1ـ2ـ2

را به همين معنايي كـه الان بـه    Social Scienceتا اينجا دانسته شد كه گاهي 
چالش و بحران كشيده شده است و محل بحث و نزاع در حوزه فلسفه علـوم  

 ولـي ؛ بـريم  مي كاره ب، از او در حوزه فلسفه علم بوده است پيشاجتماعي و 
تـر لحـاظ كـرد و علـوم      توان براي علوم اجتماعي معنايي از ايـن گسـترده   مي

معرفتي كه در حوزه مسـائل اجتمـاعي    هرگونهاجتماعي را عبارت دانست از 
انتقـادي و  ، تجـويزي مـثلا   - اينكه تجربـي و تبيينـي نباشـد   ولو  ،دهد مي رخ
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و يعني راجع به مسائل اجتمـاعي بـه دنبـال تشـريح     ؛ تفسيري و تفهمي باشد
 هابايـد و نبايـد   تجويزِ يا در پي نه تبيين به معناي تجربي ،مسئله باشد تفسير

پـذيري   مقيد به تبيـين تجربـي و آزمـون    يا - سائل اجتماعي باشدماز و انتقاد 
ولـي  ؛ پذير هم باشد هاي آن آزمون اگرچه ممكن است برخي از بخش ؛نباشد

اي به اسم فهـم و كشـف حقيقـت     معرفتي است كه يك كاركرد و نقش ويژه
  .حوزه مسائل اجتماعي را دربردارد

بـه   Social Scienceبنده مايلم علوم اجتماعي را در معناي محـدود  ، به هر حال
 يهمان معناي خاص هب Social Scienceميان  به نسبت توان ميهر چند ، كار نبرم

 ولـي ؛ پرداخت و بحث را در ايـن قسـمت متمركـز كـرد    ، تابا الهي كه گفته شد
 عات اجتمـاعي ت و حوزه مطالاالهيميان  به نسبت و توان بحث را توسعه داد مي

از ي مـدرن  پستي امعناي اخير بيشتر معن -گونه كه اشاره شد همان -البته. كشاند
بـر خـلاف دو   تـوان   مي البته. است از علم و معناي قبلي بيشتر معناي مدرن علم

بحث را محدود كرد به معنايي كـه علـم در حـوزه تفكـر جهـان      معناي يادشده 
 وحيـاني و برهـاني  ، عقلي، نقلي، تجربيعلم شامل كه  علمي. اسلام داشته است

داراي عقل عملي و نظري در مراتب خود اسـت كـه صـرف مطالعـات     ، شود مي
  .بلكه نسبت ديگري دارد ،نيست

توان همه مسائل را به بحث گذاشت و قاعدتاً استيفاي بحـث   مي نتيجه اينكه
  .ها دارد ين حوزهاز ا ها و ورود به هركدام بندي نياز به اين تقسيم، در تمامي ابعاد

  تأثيرشناسي  مفهوم. 1ـ3
منطقـي   تأثير ،آيا مراد. است تأثيرحوزه ، مفهوم سومي كه باز بايد مشخص شود

  اجتماعي و فرهنگي؟، تاريخي تأثيراست يا يك 
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  منطقي تأثير. 1ـ3ـ1

و شــناختي  هســتي، شــناختي هــاي جهــان ديــدگاه، زمــاني كــه از عقايــد كلامــي
و تأثري كـه منطقـاً    تأثير و از كنيم مي صحبتشناختي  معرفتو يا شناختي  انسان

فقـط يـك   ، كنيم مي بحث، اين اعتقادات در حوزه علوم اجتماعي خواهند داشت
مـثلا اگـر شـما    ؛ مدهي مي قرار بحثمورد و تأثر منطقي و علمي محض را  تأثير

يك عقيده كلامي داشته باشيد كه شناخت جهان فقـط بـا روش جـدلي ممكـن     
بـودن انسـان و فاعـل بـه      نقـاط مركـزي مثـل مجبـور     دربارةآن هم جدل  است
 احال اگر كسي توحيد افعالي ب. بودن انسان با تعبيري كه در اشاعره هست كسب

و تـأثر و عليـت و    تـأثير باور داشته باشد كه فعـل و انفعـال و   را  اشعريتفسير 
و بـاور  شـناختي   اعتقاد جهاناين ، »االله قد جرت عادت: «نيست اشيا ميانمعلوليتي 
در تبيين عالم اثرگذار ، دهد مي كه تفسير خاصي از عليت را ارائهشناختي  معرفت
هـا چـه    شود كه به لحاظ منطقي ايـن ديـدگاه   مي بحث گونه موارد در اين. است
ي در مطالعات يا علم يا دانش اجتمـاعي دارد؟ ديـدگاه كلامـي كـه معتقـد      تأثير

چه نسبتي با علم ، فقط توالي زماني است و عليت نداريماست ما چيزي به اسم 
د كـه علـوم   كن مي دارد؟ ابتدا انسان احساس Social Scienceاجتماعي به معناي 

از اين جهت با اين ديـدگاه  ، اجتماعي تبييني است و به دنبال شناخت علل است
بـا هـم   تا حدودي بينيم  مي ،رويم مي ولي مقداري كه جلوتر؛ كلامي تفاوت دارد

به دنبال تبيين علل در معناي تجربي و حسي  Social Scienceزيرا ؛ ددارنقرابت 
گويـد   مـي  هيـوم شـبيه آنچـه   ، نجا چيزي جز توالي زمانيآآن است و عليت در 

آن عليت و آنچه كه اشاعره در اين بيان عادت ميان  بينيم مي اينجاست كه. نيست
 اشـعري بر اين اساس كلام بـا تفسـير   . آيد مي دگويند قرابت زيادي پدي مي الهي
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 يـا ، هايي با اين علم اجتماعي كه تفسـير پوزيتيويسـتي دارد   ممكن است نزديكي
  .دنمايپيدا ، جو كندو هاي تجربي توالي زماني را جست خواهد با روش مي

رويكـرد  ، نخستين و اسلاف اشاعره بود هممكن است گفته شود آنچه در سد
از اين زاويـه  . دانست مي علوم الهي را فقط علوم نقلي ساساه انقلي محض بود ك

خواهد بـا روش   مي كه Social Scienceبه لحاظ منطقي علم اجتماعي به معناي 
شود علوم بشري كـه در قبـال او علـم الهـي      مي ،تجربه بشري عالم را تبيين كند

كنـيم و ايـن   ارائـه  تفسير فلسـفي  يك ، اگر بخواهيم نسبت به اين دو. داردقرار 
تفسير ارسطويي يا ماننـد  ، قاعدتاً اين تفسير بايد بگوئيم كه، تفكيك را بيان كنيم

كه با هم  گوناگونيعني دو حوزه زباني . شود مي و تفسير ويتگنشتايني يستآن ن
يكي زبان ديـن اسـت و ديگـري زبـان علـم و البتـه جـداي از        . ارتباطي ندارند
ان زبان تجويزي يا انتقادي يا چيز ديگري است كه برّ ،زبان دين يكديگرند؛ ولي

و قاطع است و ممكن است زبان علم را شيطاني بخواند و به آن اجازه ندهـد و  
معرفت الهي را تخته كند و از علم بسته بـه حـوزه نقـدي كـه      ببگويد آمده در

  .بايد جلوگيري كرد ،شود مي وارد آن
 اقباله كلامي شبيه ديدگاه مرحوم اگر ديدگاه كلامي شما يك ديدگاهمچنين 

گويد دين آمده است تا بشر را بـه سـوي شـناخت تجربـي      مي باشد كه لاهوري
نبي خـاتم در مـرز دو   . »برو اينها را ياد بگير«ببرد و تنها تجويزش اين است كه 

تا آنجا كه به منبع معرفتي او ، جهان قديم و جهان جديد: استجهان قرار گرفته 
متعلق به جهان قديم است و آنجا كه تبليغ و دعوت و ترويج است مربوط است 

قلم و علم  ،خورد مي آن چيزي كه او به آن قسم. شود مي به جهان جديد مربوط
علـم   بلكـه كـاملاً  ، عقلي و تجريدي و ماننـد اينهـا نيسـت   ، است و مراد از علم
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نوع كـلام بـا   اين ديدگاه و اين . تجربي و مطالعه در حوزه طبيعت و تاريخ است
  .شود مي علم تجربي خيلي هماهنگ

هـا از جهـت منطقـي بـه      ما كلام واحدي نداريم و ايـن كـلام  ، به هر حال
 هاي تواند نسبت مي انسان و جهان، تعداد تجويزها و تفسيرهايشان از معرفت

اينكه ديدگاه . پيدا كند Social Scienceبا علوم اجتماعي به معناي  گوناگوني
هاي همـراه   هاي ظاهري و يا تقابل ه باشد ممكن است مشابهتكلامي شما چ

ما الهي هستيم و او شيطاني  - هاي همراه با موضع گيري با سكوت و يا تقابل
  .پديد آيد - است

منطقي  تأثير، سو اگر شما علوم اجتماعي را به معناي عام هم كه بگيريد از آن
  .گفت ها و تأثر سخن تأثيرتوان منطقا از  مي قابل پيگيري است و

  فرهنگي و تاريخي، اجتماعي تأثير. 1ـ3ـ2

، شود  نمي نفس الامري و علم نفس الامري كلام سخن گفته تأثيردر اين قسم از 
سـخن بـه   ، علم و كلامي كه باور و اعتقاد جامعه ديني شـده اسـت   تأثيراز  بلكه
تـاب و مبحـث   هـاي كلامـي از كـنج ك    اين معرفت، به عبارت ديگر؛ آيد مي ميان

باور و اعتقادشان شده و بر آن اساس ، درس بيرون آمده و وارد جان آدميان شده
يعني از فرد هـم فراتـر رفتـه و در    ؛ زندگي و حيات و فرهنگ شكل گرفته است

  .حوزه زيست جهان و حوزه مشترك آدميان واقع شده است
 هـا نفـس   كـلام اي مواجه هستيد كه با يكي از ايـن   فرض كنيد با يك جامعه

هـا   و فقـط در كتـاب  ، خـورد  مي مشتش گره، شود مي او قرمز هاي رگ، كشد مي
 -اه ـ گونه جريان و اين -بلكه نزاع شيطان و رحمان، نيست كه علم شيطاني است
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و تأثرهـا از حـوزه    تـأثير در ايـن زمـان   . به متن جامعه ورود پيـدا كـرده اسـت   
شـما  . شود مي اجتماعي ظاهر هاي به صورت تقابل ،اختلافات منطقي بيرون آمده

تصور كنيد جامعه سده اموي را كه رويكرد ظاهر گرايانـه و نقـل گرايانـه بـر او     
يعني در مبـادي اعتقـادي كـه در آن    ؛ اند  هنوز اشاعره شكل نگرفته، مسلط است

دهد تعديلي هـم بوجـود    مي جامعه رسوخ كرده و اقتدار بني اميه اينها را ترويج
ماننـد  ؛ در اينجا بخواهد علم به معناي يكي از معاني علم اجتمـاعي حالا ، نيامده

Science اينهـا را علـوم بشـري و علـوم شـيطاني       هم شكل بگيرد و اين جامعه
  در اين حالت چه چيزي اتفاق خواهد افتاد؟، بداند

پـس  گويد اين علم نبايـد باشـد    مي ،از اين طرف چون اين كلام تجويز دارد
 ي اسـت كـه كـلام   تأثيراين . دوارد شوبايد در ساختارها و هنجارهاي اجتماعي 

به حـوزه قـدرت و   پيروزي در اين ميدان  كه اجتماعي است تأثيراين . گذارد مي
كلامـي   هـاي  يعني اگر قرار شد كـه ارزش ؛ گردد مي طرف باز دو وزن اجتماعي

جامعه علمي خـودش   هم Social Scienceشما موضع بگيرد از طرف ديگر هم 
اي پيوند خورده باشـد و   با گوشت و خون عده يشرا پدپد آورده باشد و باورها
در آن با  كه هركدام آيد مي پديداينجا جنگلي در ، او هم به ميدان اجتماعي بيايد

يعنـي اگـر   ؛ نه وزن و وضع منطقي ،زند مي قدرت و اقتدار اجتماعي خود حرف
Social Science اي را جـذب   اي داشـته باشـد و عـده    رت و جاذبهنيز چنين قد

بنـابراين اگـر   ؛ شـود  مـي  هـاي اجتمـاعي   پس اينجا صحنه كشمكش؛ كرده باشد
Social Science  زمينه تـاريخي داشـته   هم كلام ودر حاشيه اقتدار جهاني باشد 

كـلام  ، در اين كش و قوس، اشدهاي مديريت اجتماعي در دستش ب و اهرم باشد
ولي اگـر قـدرت ايـن    ؛ نمايي كند بگيرد و به پستوخانه برود و مظلومبايد حريم 
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كـه   يـازد  مي ات زير دستاظهاربه مسئله بالعكس شده و علم  ،طرف زياد باشد
در جامعه ظرفيت و فرهنگ توسعه علمي وجود ندارد و يك فرهنگ علم سـتيز  

و يك مدل اين تقابل يك تقابل اجتماعي است . و...وجود دارد  ستيز Scienceو 
و تأثر قبلي متفاوت اسـت و داراي منطـق    تأثيرو تأثر كه با حوزه  تأثيراز حوزه 

 يـك منطـق   ،يـك غالـب باشـد    كداماينكه  منطق، در ربط معرفتي. متفاوتي است
ولـي در دومـي   ؛ يعني عالمان بايد بنشينند و نزاع را حل كنند؛ علمي استصرفاً 

، هاي اجتمـاعي  ها و سازمان و گروهاحزاب  ؛گروكشي و ياركشي اجتماعي است
گـردد و تكليـف طـرفين را     مي ها و اين طور مسائل است كه بر شمشيرها و قمه

  .كند مي تعيين
علوم اجتمـاعي بـر حـوزه كـلام سـخن       تأثيرهمچنين است اگر بخواهيم از 

 يعنـي ؛ نيـاز بـه بحـث دارد   ، گوناگون هاي يعني تمام اين ابعاد و ساحت؛ بگوئيم
يك معناي خاص از علوم اجتماعي بر حـوزه كـلام بپـردازيم و     تأثيرتوان به  مي

كه خيلي سيال است و ممكن است دهه به دهـه فـرق    -نسبت منطقي يا تاريخي
  .بحث قرار دهيم دمور را -كند

  علم كلام در علوم اجتماعي تأثير. 2
را منطقـي يـا    تـأثير بخـواهيم در نظـر بگيـريم و     تـأثير اگر ما بحث را به لحاظ 

يعني از ناحيه كلام به حوزه علوم اجتماعي بنگـريم و بـه لحـاظ    ؛ تاريخي ببينيم
منطقي از طرف كلام حركت كنيم و علم را بـه معنـاي عـام بگيـريم و كـلام را      

تي و قدسـي بگيـريم كـه    االهيشناسي  و انسانشناسي  هستيشناسي  نوعي معرفت
اگـر شـما   ، در ايـن صـورت  ، ني نيستماترياليستي و اين جها، سكولار و دنيوي
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يك باور كلامي داشته باشيد به لحاظ منطقي و قاعدتاً چنـين بـاوري بـر تفسـير     
  .است گذارتأثير، خواهد بشناساند مي شما از علم و معرفتي كه جهان را

ت سكولار هم داريم و علوم اجتماعي به معنـاي  اگفتني است كه كلام و الهي
Social Science  كلام و يعني اگر كـلام را توسـعه   ؛ مدرن است الهياتشريعت

اي باشـد كـه حتـي     بـه گونـه  شناسـي   بگيريم و اين هستيشناسي  دهيم و هستي
متناسب بـا  شناسي  و هستي Scientismدقيقا وقتي  ،ماترياليسم را نيز شامل شود

علـوم   -علـوم اجتمـاعي اسـت    ،گيـرد  مـي  چيزي كه جاي شريعت را، آيد مي او
 بر اين اساس -دقيقا به همين قصد بود ،آمد آگوست كنتاجتماعي كه از طرف 

اي كـه كـه    بر جامعـه  Social Science  تاريخي علوم اجتماعي تأثيرتوانيم از  مي
آسماني و قدسي  الهياتو كاملا يك كلام و  ندارد را مدرنشناسي  و هستيكلام 

اي  صحنه نزاع اجتماعيبحث كنيم و ، دارد و شريعت هم در حاشيه او قرار دارد
مـا از اول انقـلاب ايـن     گونه كـه  همان -نشان دهيم ،آمد وجود خواهد كه بهرا 

ها سركلاس از  بچهو ، كرديم مي را به صورت يك واقعه تاريخي احساسمسئله 
خـواهيم ايـن    نمـي  ولي الان -شد مي شد صورتشان سرخ مي ي كه زدههاي حرف

 ي آنالهيـات به معناي قدسي و  كلام تأثيرخواهيم از  مي هبلك، بحث را مطرح كنيم
  .بر علوم اجتماعي بگوييم

مـا در  : ي كلام بر علـوم اجتمـاعي در جهـان اسـلام    گذارتأثيرهايي از  نمونه
علـوم اجتمـاعي   ، تبـع آن  ايم و بـه  كلامي متعدد داشته هاي جهان اسلام جريان

تجسم  هاي كه غلبه و سيطر اجتماعيعلوم . ايم و داريم متناسب با او هم داشته
Social Science دهـد و جلـوي    نمـي  گفتن از آنها را به ما ديدن و سخن اجازه

ولي اين علوم اجتماعي در زمينه معرفتي جهان اسـلام بـه   ؛ اينها را گرفته است
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اينهـا بـه طـور    ، استي وجود داشته يعني چون كلام متنوع؛ وجود آمده است
هـاي كلامـي    از رويكـرد  متـأثر ، انسان و جامعه دارند، علمطبيعي تبييني كه از 

اين تأثر از كلام هم به لحاظ منطقي هست و هم به لحاظ تـاريخي  . بوده است
  .بوده است

  خلدون در حاشيه كلام اشعري علم اجتماعي ابن شكل گيري. 2ـ1
در حاشـيه آن علـم    ،را داريـد  اشـعري به لحاظ منطقي وقتي كـه شـما كـلام    

تواند شكل بگيرد كه البته ايـن امـر در سـطوح     مي اجتماعي متناسب با او هم
  .شكل گرفته استگوناگون 
گفـتن   سخن، تا زماني كه پوزيتيويسم غلبه داشت ،گونه كه اشاره شد همان

هايي مواجه  اين سخن با چالش. آمد نمي جزو علم به شمارها  بايدها و نبايد از
آگـاهي و علـم تجـويزي    ، بخشي از آگاهي و علـم اجتمـاعي  تقديم ما مع. شد

در گونـه از علـم اجتمـاعي     يقينا ايـن . بايدها و نبايدهاي اجتماعي است، است
بخشـي از علـم و دانـش    در تـاريخ اسـلام   . وجـود داشـته اسـت    تاريخ اسلام

توصـيه و  ، جهت حل مسائل اجتماعي و براي تسهيل جريان زندگي، اجتماعي
 ـ  ، هاي اجتماعي گيري موضع توصيف و وجـود  ه حوزه آگـاهي روشـمندي را ب

از عقبـه  ، اي از فقـه اجتمـاعي   گونـه . آورده كه فقه اجتماعي نام گرفتـه اسـت  
نفي حسن و قـبح   اشعريهاي تفكر  يكي از ويژگي. برد مي بهره اشعريكلامي 

ويژگـي دوم  . تواند داشته باشـد  نمي عقل عملي در آنجا مرجعيتي. عقلي است
هايي كه جريان  بته با تفاوتال ،نفي عقل نظري تجريدي در يك سطوحي است

گري در طول تاريخ دارد و نوعي تقليل اين تلاش عقلي براي شـناخت   اشعري
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يعني چيزي كه در مجراي زنـدگي بـه اسـم عليـت مطـرح      ؛ عادات الهي است
  .شود مي تلقياالله   عادت، هست

داشـته   تـأثير هـم  در بخش تبييني علم اجتماعي جهـان اسـلام    اشعريكلام 
يعنـي آنچـه   ؛ دهـد  مـي  نشـان  خلـدون  ابـن  مقدمـه در خـود را   تـأثير اين . است
طبق نظر كساني كه خواسـتند از او   -به عنوان مؤسس علوم اجتماعي خلدون ابن

در تبيين مسـائل اجتمـاعي بيـان كـرده نـوعي علـم        -به عنوان مؤسس ياد كنند
 گـاه در موضـع يـك فقيـه     خلـدون  ابـن  ؛ چـون اعي است نه علم تجويزياجتم
خواهد حرف بزند كه بخشي از دانش اجتماعي است و بخش ديگر در مقـام   مي

بلكـه بـه   ، گفتن نسبت به رفتارهـاي اجتمـاعي نيسـت    احكام تجويزي و انتقادي
وي دادن است كـه   دنبال تبيين و توضيح حوادث اجتماعي است كه در حال رخ

را پيشـگام   خلـدون  ابـن  ما بر اين بـاوريم كـه نبايـد   . ر اين قسمت نوآور استد
Social Science  بـا علـم اجتمـاعي پوزيتيويسـتي      خلـدون  ابـن  اگرچـه . بـدانيم

 ـهـا   ولي اين شـباهت ؛ كند مي ي پيداهاي شباهت ماننـد   ؛شـدت ظـاهري اسـت    هب
اشـاعره در   هـاي  رويكرد پوزيتيويستي به علم با ديدگاهميان  ظاهري هاي شباهت

 مـثلاً ؛ هـا را خيـره كـرده اسـت     ها چشم خيلي اين شباهت. حوزه مسائل فلسفي
رويكرد . در مسائل فلسفه به مسائل مطروحه اشاعره تمايل دارد بزرگمهرمرحوم 

اشاعره نسبت به مفاهيم كلي و موارد ديگر مثـل اينكـه مفهـوم وجـود مشـترك      
خيلـي نزديـك   ، گاه فيلسوفانه تحليليو نها  به رويكرد پوزيتيويست، لفظي است

اشــاعره و ميـان   غايـات و در خيلـي از مباحـث ديگـر    ، ولـي در مبـادي  ؛ اسـت 
  .فاصله هاستها  پوزيتيويست فيلسوفان تحليلي و

ما مسائل را چگونه تبيين كنيم و در نگاه و كشـف عليـت و تبيـين    اينكه  در
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هـا و   پوزيتيويستميان  اظاهري ر هاي شباهت، حوادث توالي زماني آن را ببينيم
د نرس ـ مي اشاعره بر اساس توحيد افعالي به اين مسائل ولي؛ كنيم مي پيدااشاعره 

حتي در تبيين مسائل اجتمـاعي   خلدون ابنشما در . و آنها بر اساس مسائل ديگر
ولـي  ؛ دبيني ـ مي هاي نقلي را هم ها شيوه در كنار نگاه به توالي زماني حسي پديده

دارد؟ اين به دليل اعتقادي است كه وجود استفاده از نقل كجا ها  پوزيتيويست در
 ،كند مي مورد عصبيت بيان اتش را درينظراينكه  بعد از. به وحي دارد خلدون ابن

حالا اين مشـكلات را بايـد حـل     كند؟ چه كار ،داد نمي روايات مهدويت درباره
 سؤالسند اينها را زير  نوعاً وي. كند كه سعي دارد با روش نقلي آنها را حل كند

 مهـدي اگر قرار اسـت  . هاي خود دارد برد يا سعي در تأويل آنها در كنار يافته مي
ولـي  ؛ بيايد بايد از فلان قبيله باشد كه عصبيت آن در آنجـا جريـان دارد   -عج –

شناس با روش پوزيتيويستي جايي بـراي ايـن دغدغـه وجـود      براي جامعهاصلاً 
 خلـدون  ابن اشعريهاي فكري كلامي  اينها تماماً عقبه. كندندارد كه بخواهد حل 

علم اجتماعي او به نام علم عمران با ميان  ظاهري هاي يك شباهتتنها است كه 
  .آورد مي علم اجتماعي مدرن به وجود

ايـن اسـت كـه    ، شـده  شـدن ايـن شـباهت     باعـث زيـاد   از جمله مسائلي كه
علم اجتمـاعي او جنبـه    ،راين از سوييبناب؛ عقل عملي را قبول ندارد خلدون ابن

مباحث تجـويزي بايـد در فقهـي مطـرح      ،و از سوي ديگر تجويزي عقلي ندارد
يعني فقهـي كـه در حاشـيه كـلام     ؛ شود كه عقل يكي از منابع استنباط آن نيست

فقهي است كه يا بايد ظاهرگرا باشـد يـا بـه استحسـان و     ، گيرد مي شكل اشعري
ك حسن و قبح مدرِعقل مستقل و ُ، باز گردد كه در خودچنيني  قياس و امور اين

كـه جنبـه    وي هـم  علم اجتماعي. ندارد، ذاتي را به عنوان يكي از اركان استنباط
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خواهد مستقل از حوزه مسـائل فقهـي بـه تبيـين      مي و تجويزي و تدبيري ندارد
ايـن  . مسائل اجتماعي بپردازد و به شناخت اجتماعي بيرون از حوزه فقه بپردازد

توجـه دارد كـه   هم  خلدون ابنخود بنابراين ؛ در گذشته نبوده است چنين علمي
اين يك علم اجتماعي . به وجود آورده است ،را كه پيشينيان ندارند يعلم جديد

ي هـم بـا علـم    هـاي  شكل گرفته است و شباهت اشعرياست كه در حاشيه كلام 
  .اجتماعي مدرن دارد

علم اجتماعي بـه معنـاي   رسد كه  مي به نظرتذكر اين نكته بار ديگر ضروري 
البتـه بخـش قابـل تـوجهي از      ،متناسب با خود را دارد الهياتكلام و ، مدرن آن

ولي كـلام متناسـب بـا    ؛ و كلامي ندارد و ماترياليست است الهيات، جهان مدرن
مرحـوم  . تواند با آن جمع شود مي اين علم اجتماعي مدرن كلام سكولار است و

يعني اگـر بـا   ؛ دين و اين علم اجتماعي جمع كندميان  خواسته كه رياقبال لاهو
  .شايد بتوانيد نوعي سازگاري پيدا كنيد ،وارد شويد اقبالروش كلام 

  حاشيه كلام شيعي علوم اجتماعي درگيري  شكل. 2ـ2
مقـدم بـر   اي است كه  خواهم بيان كنم علم اجتماعي مي نمونه دومي كه در اينجا

و  در تاريخ انديشه اسـلامي وجـود دارد   خلدون ابن) علم عمران( علم اجتماعي
آن علم اجتماعي است كه در حاشيه كلام بيشـتر شـيعي شـكل گرفتـه اسـت و      

بلكه با رويكرد عقلانـي وارد مباحـث    ؛آيد نمي كلامي است كه با رويكرد جدلي
 تـأثير حاشيه توانيم ببينيم كه در  مي تاريخي را تأثيردر اينجا يك . شود مي يالهيات

  .منطقي بوده است
. همين است، كنيم مي مشاهده فارابيو يا قبل از او در  خواجه نصيرآنچه در 
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از بـاب قـراردادن   . شـود  مي نام برده دناز اين علم اجتماعي با عنوان سياست م
ولـي  ؛ سياست تـدبير نبـوده اسـت   اش  يعني علم اجتماعي همه؛ اسم جزء بر كل

اين بخش تدبيري در آن برجسـته   ،وسيله او تدبير اجتماعي است ترين مهمچون 
  .شده و اين عنوان براي مجموع علم اجتماعي قرار داده شده است

 سياسـت در اينجـا بـه معنـاي كـاملاً     . اين علم هم تبيين دارد و هـم تجـويز  
 تحـولات اجتمـاعي صـحبت    دربـاره يعنـي  ؛ هاي ارزشي و هنجاري است گزاره
 در اينجا راجع به مدينه فاضـله سـخن  . ه بشود و چگونه نشودشود كه چگون مي
  .زنند مي مدن جاهله حرف درباره، گويند مي

 ـ توجه دارد  خلـدون  ابن دن از ايـن جهـت   كه علم عمران او با سياسـت م
هـايي را   و چنـين بحـث  كنند و ا مي تجويزي هاي تفاوت دارد كه آنها بحث

به عقل عملي قائـل نيسـت و ايـن مبنـاي كلامـي او       خلدون ابنچون ؛ ندارد
دستش را در علم اجتماعي بسـته و همـين علـم اجتمـاعي او را بـا مسـئله       

 نزديـك ، گذاشته استپوزيتيويستي علم كه تجويز و ابعاد هنجاري را كنار 
بينيـد   مـي  يك علم اجتمـاعي را  فارابيو  خواجه نصيرولي شما در ؛ كند مي

دن م، دن ضالهم، دن جاهلههم تجويز و هم نسبت به م كه هم تبيين دارد و
در بخش تجويزي به دليل اينكه مبـاني آن  ، علاوه بر اين. انتقاد دارد فاسقه

 با يك عقبه گسترده وحياني و نقـل همـراه   ،شود مي اسلامي قرين الهياتبا 
شود و به همين دليل دامنه اين علم اجتمـاعي بـا فقـه اجتمـاعي شـيعي       مي
فقط بـه   اگر بخواهد دنتجويزي سياست م هاي يعني بحث؛ خورد مي دپيون

مدينه فاضله است كـه در رأس   دربارهدر حد كلياتي ، عقل عملي تكيه كند
 گذار صاحب قوه قدسيه وعقل قدسـي اسـت كـه    سنّت. گذار است آن سنّت
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جوشـد و بعـد از آن    مـي  و سنّت از دل معرفت شـهودي  است» اذا شاء علم«
 آن زمـاني كـه سـانّ    ،است كه بايد بر نقل و اجتهـاد تكيـه كنـد    رئيس دوم

باشد  چيزي گويد چه مي نيست و اين روش اجتهادي است كه) گذار تسنّ(
در واقع فقه اجتماعي و سياسي در ادامه بعـد تجـويزي    .نباشد چيزي و چه

  .آيد مي علم اجتماعي
شـما بخواهيـد از   اگر  در حالي كه ؛دانيم مي علمي ما مطالعات فقهي را كاملاً

يـك   ،كردن مطالعه فقهي، نگاه كنيد Scienceبه علم و  نوزدهممنظر تعريف قرن 
و از آن  دينـي اسـت   مطالعه علمي همانا مطالعه برون. نوع مطالعه غيرعلمي است

از . مطالعـات علمـي نيسـت    ،ديني است جهت كه مطالعات فقهي مطالعات درون
اين نوع نگاه به لحـاظ تـاريخي   . دين و علم استميان  اي اين منظر چنين رابطه

هاي گردنشان قرمز شود! اينكه ابتـداي درس   ن رگاشود كه در متدين مي موجب
 ،اين بـاور را كنـار بگـذاريم   اينكه  ولي؛ شويم اين علم نيست مي با بسم االله وارد

همـه غيرعلمـي اسـت و     ،ديني است اين علم است! مطالعات ما چون همه درون
 ديني باشند! اين نوع نگـاه بـراي كسـي كـه درك     بايد برون ات علمي تماماًمطالع
 ،كند مي هاي اجتماعي را ايجاد تنش، كند و با ظرافت به اين مسائل توجه دارد مي

  .مگر اينكه اين توجهات زنده نشود
اند كه چرا اين بخش از علم   و علم اجتماعي او اين بحث را بيان كرده فارابي

كه اين كار بـه حـوزه    كردند  شود؟ آنان اين دليل را بيان نمي د فعالاجتماعي زيا
 آن هم چه علمي، اين فقاهت علم است. شود مي رئيس دوم و فقاهت او واگذار

  .ترين علوم است و روش معتبري هم دارد شريفكه 
هـا هـم    مـدرن  پستو ها  حوزه تجويز و حوزه بايد و نبايد براي فرانكفورتي
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هـاي   ها و منافع و زمينه بلكه حوزه بازگشت به خواسته؛ پذير نيست حوزه آزمون
 ولي در اينجا حوزه بازگشت به نقل و عقل عملي است كـه فعـال  ؛ طبقاتي است

كدام علم در جهان امروز بـه  . كند مي شدت روشمندي را ايجاد شود و علم به مي
ي علم؟ يقيناً بـه  ولي به كدام معنا؛ اندازه علم فقه روشمند است؟! اين علم است

ولـي بـه معنـاي    ؛ كه علم نيست نوزدهم آن هم به معناي قرن Scientificمعناي 
  .علم است ،قبل از اين قرن

  هاي عرفاني بر علوم اجتماعي انديشه تأثير. 3
تا اينجا هم به لحاظ منطقي و هم تاريخي به صورت اجمال بيان شد كه چگونـه  

گيري علم اجتماعي بيـان   و دو نمونه شكل علم كلام در جهان اسلام اثر گذاشته
. گـذاري داريـم  راثهاي ديگري هم از  ولي مناسب است گفته شود كه نمونه؛ شد

چگونه دولت اسما و صـفات الهـي    خواهيد ديد ،اگر شما به حوزه عرفان برويد
نگـاري جهـان اسـلام     ري بر تـاريخ هاي مختلف تاريخي و اين عقبه نظ در دوره

كننـد و در   مـي  همه تاريخ بشريت را از آدم آغاز ،در اين نگاه. سايه افكنده است
هر فص را قلب نبي و القاي يك معنا  عربي ابن فصوصدر . دهند مي خاتم پايان

هـاي   يعنـي بـا ظرفيـت    ،اين مواجهه با معاني همه امتناني اسـت . قرار داده است
گردد و نه  مي تاريخي نيست و اگر ظرفيتي باشد به لسان استعداد شخص نبي باز

گشايد و يـك دوره   مي هر نبي يك افق جديد را بر تاريخ؛ هاي تاريخي با عرصه
 ايمـان و كفـر برقـرار   ميـان   كند و يك تقابل جديـدي را  مي از تاريخ ايجاد تازه
شد؟ اين حوزه معنايي  مي ابوجهل، ابوحكمكجا  ،اگر نبي اكرم نيامده بود. كند مي

ريـزد و تقابـل    مـي  هـا را فـرو   اي و تقابل اي عشيره است كه نظام اجتماعي قبيله
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 ةجنگ جديدي كه هم ؛كند مي اهل ايمان و كفار ايجادميان  اجتماعي جديدي را
اينهـا همـه در   . و حوزه معنايي جديد سوي ديگر آن است است كفر يك طرف

 البته بخشي از اين ظرفيت در جهان امروز فعال شده. حوزه عرفان اسلامي است
بحران دنياي  30در نيمه اول قرن بيستم دهه . را ببينيد گنونشما كارهاي  است.
آيا بحران دنياي متجدد علم اجتمـاعي نيسـت؟ آيـا جهـان      .نويسد مي را متجدد
، نظريه دارد، نيست؟ اين علم اجتماعي است Scienceكند؟ آيا  نمينقد را  مدرن

نظريـه آن ذخيـره را فعـال    يعني اين ؛ نگاهي به ذخيره عرفاني جهان اسلام دارد
؛ اينها در جهان اسلام وجود و حضـور دارد . كرده و جرياني را راه انداخته است

بينـيم و تـوي ايـن جريـان      مـي  ولي تا وقتي كه علم را در قالب معناي مدرن آن
چشم و گوش قواي ادراكـي مـا را   ، با يك هيمنه و عقبه اجتماعي قوي، تاريخي

اين ظرفيـت موجـود فعـال و كـلام متناسـب بـا او را       ديدن   توان، پر كرده است
  .نداريم و ممكن نيست ببينيم

  بندي بخش اول جمع
  :حساميدكتر  الاسلام حجت

مان را بـا ايـن سـه     تكليف دبتدا شامل سه مفهوم بود كه بايبحثي كه مطرح شد ا
  .تأثيرعلم اجتماعي و مفهوم ، مفهوم علم كلام؛ مفهوم مشخص كنيم

بلكـه  ، كه منظور كلام به معناي خاص نيسـت  كردند  مفهوم كلام بيان هباردر
  .دهد مي شود و كل آن را پوشش مي الهياتكه شامل  مراد است مفهوم عام

بـه مفهـوم    Social Scienceو شناسـي   جامعه هم منظور از علوم اجتماعي
 Socialداشـتند بـه تقابـل    اي  شـاره ا. بلكه به معناي عام است، خاص نيست
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Science  و علوم انساني ياHumanities . پرداختند كه »تأثير«سپس به مفهوم 
 تأثير. تمايل ايشان دوسويه بود يه يا دوسويه ببينيم كه ظاهراًسو يكتوانيم  مي

ي علـم كـلام را بـر حـوزه دانـش      گـذار راثو تأثر را مطرح فرمودند و بحـث  
اين را نشان دادنـد كـه كـلام بـه      كنتهاي  در انديشه. كردند  اجتماعي مطرح

در ايـن   كنـت اثر گذاشت و تـلاش   كنتهاي  در انديشه الهياتمعناي عام و 
شناسي را جـايگزين كـلام بـه معنـاي خـاص و اخـلاق        بود كه دانش جامعه

  .اجتماعي كند
را مثـال زدنـد كـه     خلدون ابنشدند و   پس از آن به حوزه جهان اسلام وارد

تنهـا  ولـي  ؛ داننـد  مـي  Social Scienceبعضـي بنيانگـذار   رغم اينكه  عليرا وي 
 خلدون ابنپذيري انديشه اجتماعي تأثير در ادامه. هاي ظاهري وجود دارد شباهت

سپس به دانش اجتماعي در ميان ساير مسلمانان . كردند  مطرح اشعريرا از كلام 
 خواجـه مثل  ،از كلام شيعي بودند متأثرو  خلدون ابنكلام  برپرداختند كه متقدم 

تحت عنوان سياست مدن يا جامعه آرماني يا مدينه  يكه در مباحث فارابيو  نصير
تحت  فارابي و نصير خواجههاي  كه انديشه يادآوري كردندگفتند و  فاضله سخن

هاي اجتماعي ايـن دو بزرگـوار    فقه شيعي بوده و اين فقه شيعي در انديشه تأثير
  .گذاشته است تأثير

قسمت اخير فرمايش شما بايد گفت كه مبـادي كلامـي    درباره: پارسـانيا دكتر 
يعنـي  ؛ شكل شيعي خودش را پيدا كند ،دهد فقه مي است كه اجازه خواجه نصير

فقـه  ، شـود  مـي  قائـل   مرجعيتي كه عقل دارد و مرجعيتي كه براي اهـل بيـت  
  .برد مي وسو اجتماعي را به اين سمت
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  :حساميدكتر 
تكيه بـر   فارابيو  خواجه نصيرهاي  اي كه غفلت شد اين بود كه انديشه نكته

ميـان   گونـه  ايـن  .فقه اجتمـاعي دارد و فقـه شـيعي تكيـه بـر كـلام شـيعي دارد       
  .شود مي و كلام ارتباط برقرار فارابيو  نصير خواجههاي اجتماعي  انديشه

  :پارسانيادكتر 
شناسـي   كه فقه يـك عقبـه هسـتي    گونه بيان كنم من خواستم اين ربط را اين

ن و كـلام  اتفاوت فقه با كلام در اين است كه فقه راجع به فعل مكلف ؛ چوندارد
كلام ما به يكـي از  ، باشد اشعريما  الهياتاگر . استراجع به فعل خد الهياتو 

آنگاه  ،و كلام شيعي باشد الهياتما  الهياتو اگر  آيد مي صور كلام اهل سنّت در
دهـد كـه در هـر     مي اين كلام اجازه. كند كه گفته شد مي فقه ما اين مسير را پيدا

  .علم ناميده شود ،صورت فقه
بخشي از انديشه اجتماعي راجع بـه فعـل اجتمـاعي     ،گونه كه بيان شد همان

كـلام شـيعي در بخـش فقـه     . دهـد  مـي  انسان است و فقه اجتمـاعي را تشـكيل  
ايـن فقـه   . فقه اجتمـاعي شـيعي داريـم    دركند كه ما  مي تعيني را پيدا، اجتماعي

 ـ   ،شـود  مـي  اجتماعي وقتي در تاريخ معاصر فعال  وجـود ه انقـلاب اسـلامي را ب
  .آورد مي

هـا را   عبـاس و عثمـاني   اميـه و بنـي   خلافت بنـي  ،آن فقه اجتماعي اهل سنّت
 منتها علـم اجتمـاعي تنهـا بـه بخـش تجـويزي محـدود       . كند مي توجيه و تفسير

تبييني و آرمـاني   هاي بخش، به هرحال. تبييني هم دارد هاي بلكه بخش ،شود مين
در ، تر و كلان تجويزي كه فراتر از حوزه احكام فقهـي اسـت   هاي وسيع و بخش

هاي تجويزي در علم عمران جايي ندارد  ولي بخش؛ شود مي سياست مدن مطرح
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  .و بايد به فقه واگذار شود

  بستاندكتر  الاسلام حجتسخنراني : بخش دوم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه بخش دوم. 1
  :كنم مي چند نكته را به عنوان مقدمه خدمت شما عرض

ميـان   ،وجود داشـت  پارسانيادكتر  هاي صحبتتفكيكي كه در كل : نكته اول
تفكيك درسـتي اسـت و    ،اين. هاي توصيفي و هنجاري علوم اجتماعي بود جنبه

ولي در نكتـه هنجـاري كـه    ؛ علم كلام را بحث كنيم تأثيربايد در هر دو قسمت 
به دو ، هاي هنجاري علوم اجتماعي علم كلام بر بخش تأثيريعني ، ثقل بحث بود

  :شكل قابل بيان است
هاي موجود در علوم اجتماعي ربط دادند كه  ايشان اين بحث را به پارادايم )الف
كننـد و   مـي  در تعريف پوزيتيويستي مناقشه، مكاتب مطرح در علوم اجتماعيبرخي 

آيند و نگاه انتقادي دارند و ارزشگذاري را وارد علـوم   مي مكاتب رقيب آن به شمار
دهند كـه طبـق ايـن تعريـف      مي كنند و يك تعريف جديد از علم ارائه مي اجتماعي

علوم اجتماعي نشان دهـيم و طبـق    علم كلام را بر تأثيرشود كه  مي مجال وسيع باز
علوم اجتماعي معناي وسيع پيدا كرد و شامل ابعـاد هنجـاري هـم    ، اين مكاتبنظر 
  .شود مي علم كلام نشان داده تأثيرشود و  مي در اينجا بحث هنجاري برجسته. شد

راجع به بعضـي   تأثيرگونه  دادن اين كه اين اشكال هست كه نشاناز آنجا )ب
چـون مبنـاي    ،شوند نمي مكاتب پوزيتيويستي وارد اين بحث ولي؛ مكاتب است



  

 

188  

ب 
كتا

قد/
ن

 
خان

 تر
سم

قا
  

بريـد و   مـي  بنابراين شما با بعضي از مكاتب بحث را پـيش ؛ شما را قبول ندارند
  .همراه هستيد

 تأكيدها روي علوم هنجاري  روي پارادايم تأكيددر بيان و شكل دوم به جاي 
علـوم هنجـاري و   مبحـث  كـردن   اي اسـت بـراي برجسـته    كنيم كه مجال دوباره

  .علم كلام تأثيردادن  نشان
بـر   -به لحاظ منطقي -اند منظور از علوم هنجاري چيست؟ علومي كه مترتب

اين علوم جايگاه مهمي در حوزه علـوم  . شناسي مباحث نظري و توصيفي جامعه
يعني در كنار هر علم اجتمـاعي محـض و نظـري يـك      اند؛ اجتماعي كسب كرده

مانند اقتصاد نظري و اقتصاد هنجـاري  ؛ توان يافت مي معلم اجتماعي هنجاري ه
؛ و مهندسي اجتماعيشناسي  شناسي باليني يا جامعه شناسي نظري و روان يا روان

هـايي هـم وجـود دارد كـه نگـاه       رشته، يعني به موازات هر رشته و بحث نظري
راه ديگري براي ورود بـه بحـث و توسـعه علـوم      ،اين. هنجاري به بحث دارند

علم كلام را بر اينها  تأثيرتوان  مي ،ندا است و چون اينها علوم اجتماعيتماعي اج
چـون نگـاه    ؛تري با اين علـوم دارد  هم نشان داد كه علم كلام نقطه تلاقي روشن

  .ارزشگذارانه دارند
 ؛و تـأثر متقابـل صـحيح اسـت     تـأثير ايشان راجع به  هاي فرمايش: نكته دوم

تـر   د عميـق نخواه مي ولي كساني كه؛ بيشتري شد تأكيديه سو يك تأثيراگرچه بر 
 تـأثير . يافتـه و نيافتـه هـر دو اشـاره كننـد      تحقـق  تأثيربايد به ؛ وارد بحث شوند

ولـي  ؛ ي است كه علم كلام بر علـوم اجتمـاعي گذاشـته اسـت    تأثير، يافته تحقق
شـود گفـت بـا مكتـب      مـي  نيافته هم وجود دارد كه ات قابل تحقق يا تحققتأثير

  .ات را داردتأثيرتواند بگذارد و قابليت و ظرفيت اين  مي ات راتأثيرجديد اين 
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علـم كلامـي كـه در تـاريخ     ( تاريخي -منطقي تأثيرآنچه راجع به : نكته سوم
؛ رسـد  مـي  درست به نظر ،گفته شد) تحقق پيدا كرده و به باور تبديل شده است

ي كـه باورهـاي   تـأثير يعنـي   ،تاريخي تأثيربايد توجه داشت كه در بررسي ولي 
يافتـه   م تحققكلا، ديني و كلامي را بر علوم اجتماعي از نظر تاريخي داشته است

  .بوده است گذارتأثيرعلم نيست و باوري است كه در رفتار ما 

  علم كلام بر علوم اجتماعي تأثير. 2
از ايـن  . يافتـه  نه باور يا كلام تحقـق  ،بحث كنيمعلم كلام  تأثيرخواهيم از  مي ما

: در دو بخـش بررسـي كـرد    علم كلام بر علوم اجتمـاعي را  تأثيرتوان  مي جهت
ايـن   دادن نشـان  ،علم كلام بر مباني علـوم اجتمـاعي و دوم   تأثيردادن  نشان ،اول
 ،راه اصـلي و كليـدي بحـث   . و علوم اجتماعيشناسي  هاي جامعه در حوزه تأثير
شـده   كلام بر مباني علوم اجتماعي است كـه بيشـتر نكـات مطـرح     تأثيربر  تأكيد

  .حول اين محور قرار داد

  كلام بر مباني علوم اجتماعي تأثير. 2ـ1
، شــناختي معرفــت، شــناختي بنــدي شــوند بــه مبــاني هســتي تقســيم ،اگــر مبــاني

يـك از ايـن    توانيم بررسي كنيم كـه در كـدام   مي ،شناختي و روششناختي  ارزش
  .بگذارد تأثيرتواند  مي گذاشته يا تأثيركلام  مباني علم

  شناختي مباني هستي. 2ـ1ـ1

نگـاه مـا بـه    اينكـه  . مهمي اسـت از مسائل جبر و اختيار بحث شناسي  در هستي
آيا ما قائل به جبر اجتمـاعي   هاي اجتماعي و رفتار و كنش انسان چيست؟ پديده
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نظريـات و نتـايج    ،ايـن بحـث  دانيم؟  مي و يا فردگرايي هستيم و انسان را اصيل
تـوان   مـي  بحث مهمي در علوم اجتمـاعي اسـت كـه    .گيرد مي را دربرگوناگوني 

  .ريشه كلامي براي آن در نظر گرفت
تواند در بحث اجتماعي اثـر خـود را    مي ،اگر درست حل شود، جبر و اختيار

علوم شود هر حرفي را در نظريه  نمي ،يعني با برخي مباني اتخاذ شده؛ نشان دهد
 ،ين را مطرح كرديمالامر بين اگر قائل به اختيار شديم يا امرٌ. اجتماعي مطرح كرد

توانيم نظريه دوركيمي را مطرح كنيم كه انسان  نمي ديگر در علوم اجتماعيطبعاً 
مقابلـه   هاي فعـال در جامعـه   قدرت تواند با نميساخته اجتماع و جامعه است و 

هـاي   توانيم ايـن چنـين نگـاه    نمي يعني با آن مبنا؛ شود مي كند و مسلوب الاراده
  .افراطي را داشته باشيم

 ي اسـت كـه  هـاي  و حكمت الهي از جمله بحـث شناسي  بحث غايتهمچنين 
تـوانيم   مي آيا در علوم اجتماعي. آنها را بر علوم اجتماعي نشان داد تأثيرتوان  مي

است كه چنين نگاهي  ها اين داشته باشيم؟ پاسخ پوزيتيويست ختيشنا نگاه غايت
 هـا را بررسـي   ها و پديده علتميان  يعني علم اجتماعي تنها روابط؛ مردود است

 ؟غايت چيسـت اينكه  ولي؛ علت هم به معناي خاص فاعلي مطرح است. كند مي
  .در نگاه پوزيتيويستي جايي ندارد ؟كند مي و چه هدفي را دنبال

  شناختي مباني معرفت. 2ـ1ـ2

  .توان مطرح كرد مي نكاتي راشناسي  معرفتدر مورد مباني 
ي اسـت كـه   هـاي  شده بحـث  در بحث كلام جديد كه قلمرو و زبان دين مطرح

در علوم اجتماعي كه خودمان انتظار داريم  كم دست، فارغ از علوم اجتماعي محقق
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قـدر   آيـا ايـن  ، دانـيم  مي اينكه قلمرو دين را چه مثلاً؛ است گذارتأثير، به آن برسيم
است كه به رفتارهاي اجتماعي بپردازد؟ كسي كه نگـاه حـداقلي بـه قلمـرو      وسيع

 ،تواند در علوم اجتماعي خـود كـه بـر اسـاس مبـاني دينـي اسـت        نمي ،دين دارد
هاي اجتماعي را تبيـين   ديدگاهي را مطرح كند كه انتظار داشته باشد خيلي از پديده

مباحث را در علوم اجتمـاعي   توانيم اين مي ،ولي اگر نگاهمان حداكثري باشد؛ كند
مورد انتظار داشته باشيم يا اگر زبـان ديـن را بررسـي كنـيم كـه آيـا شـناختاري و        

طبعاً  گيري را به ما ياد دهد؟ خواهد جهت مي تنهابخش است يا نمادين كه  معرفت
  .دهد مي قرار تأثيرعلوم اجتماعي ما را تحت ، از مباني پذيرفتن هريك

  شناختي مباني ارزش. 2ـ1ـ3

  :هاي قابل ذكر است نمونهشناسي  در مباني ارزش
هـاي علـوم اجتمـاعي در     نگاه حاكم بر نظريه، گرايي ارزشي در بحث نسبيت

گوينـد   مـي  يعنـي ؛ نـد ا به عينيت قائل اي عده. قابل بررسي است، مكاتب مختلف
 بـا . ها بايد دخالت كنـد  گويند ارزش مي نبايد دخالت كند و كساني همها  ارزش

ارزش ، بـدانيم  آن بررسي تمامي اينها چه ارزش را داخل علم كنيم چه جداي از
؛ گويد آميختگي ارزشي نبايد پيش بيايـد  مي وبرچيست و مبناي آن كدام است؟ 

 ،كنـد  مي بعد كه بحث مبناي ارزش را مطرح .يعني نبايد ارزش را وارد علم كرد
ما يا بايد به وجـدان و   .ل كندتواند بيايد و مشكل ارزشي را ح نمي گويد علم مي

مسـئله   ،ايـن . بالاخره مبناي خاصي جهـت اعتمـاد نـداريم    .يا ايمان رجوع كنيم
مهمي است كه اگر در بحث حسن و قبح عقلي ديدگاهي كه متكلمان شـيعي در  

مطـرح  ، داننـد  مـي  دارند و احكام را تابع مصالح و مفاسد اشعريمقابل متكلمان 
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 گرايـي ارزشـي را مشـخص    بحـث نسـبيت  تكليف ست و ا گذارتأثير قطعاً، شود
  .كند مي

  شناختي مباني روش. 2ـ1ـ4

  :تواند طرح شود مي هم مباحثيشناسي  در بحث روش
 هـا توسـعه   در روش ،كننـد  مي كساني كه بحث علوم اجتماعي اسلامي را مطرح

اجتمـاعي  اينكه فقه . در اين نگاه روش اجتهادي جايگاه مهمي داردطبعاً  دهند و مي
مباني همان حالا يا  ؛مباني كلامي در پشت آن قرار دارد، را وارد علوم اجتماعي كنيم

نگـاهي كـه    وحسـن و قـبح عقلـي    مثل  -اشاره شد پارسانيابه آن در بيان استاد كه 
؛ گيـرد  مـي  ي كه در كلام مورد بحث قراريا مباني ديگر -به عقل عملي دارد خواجه

  . و...هاي اجتهادي  حجيت وحي و روش، ائمهعصمت ، مانند عصمت پيغمبر
، علم كلام را در مباني علوم اجتمـاعي  تأثيرتوان  مي اينها مواردي است كه

  .نشان داد

  هاي خاص علوم اجتماعي علم كلام در حوزه تأثير. 2ـ2
ها  در برخي حوزه، را در يك سطح نشان دهيم تأثيرتوانيم  نمي ها در بحث حوزه

  .به خاطر ارتباط بيشتر آن حوزه با علم كلام بارزتر است و در برخي كمتر تأثير

  دينشناسي  حوزه جامعه. 2ـ2ـ1

شناسـان   تر است و در آنجا كـه جامعـه   دين برجستهشناسي  در بحث جامعه تأثير
، اسرائيل در مورد انبياي بني وبر هاي مثل بحث نبوت انبيا، دين وارد حوزه نبوت

وضـوح   علم كلام را بـه  تأثيرتوانيم  مي ،شوند مي و...ه و جادو معجزميان  تفاوت
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كننـد و تنهـا    نمـي  معجزه و جـادو ارائـه  ميان  آنان تفكيك روشني. مشاهده كنيم
 شده در علم كـلام  در حالي كه تفكيك ارائه ؛دهند مي ارائهشناختي  تحليل جامعه

  .گذار باشدتواند در تحليل اجتماعي ما اثر مي

  طبقاتشناسي  جامعه حوزة. 2ـ2ـ2

علم كـلام   تأثيرتوانيم  مي طبقات يا قشربندي اجتماعيشناسي  در مباحث جامعه
نگـاهي كـه بـه عـدل     . نشان دهـيم  ،را در بحث عدل كه از اصول مذهب هست

 خاصـي را بـر تحليـل اجتمـاعي مـا      تـأثير ، كنـد  نمي داريم و اينكه خداوند ظلم
ه نابرابري موجـود  درباربرداشت ما  مثلاً ؛گذارد و نتايج خاصي را در پي دارد مي

تحليل و رويكردهاي به ، و...اي فقير  ند و عدها يغناي  اينكه عده مانند ؛در جامعه
خواهـد همـه را    مـي  كـه را بپذيريم رويكرد سوسياليستي  آيا. انجامد مي متفاوتي
عدل هـم در  نگاه ما به . و...كند  مي يديند يا رويكردي كه نابرابري را تأيكسان ك

  .گذار استثرارويكرد  هتحليل و هم در حوز هحوز

  سياسيشناسي  جامعه هحوز. 2ـ2ـ3

نوع نگـاه مـا در   . از جمله مباحث كلامي مهم ما بحث رهبري و امامت است
هاي سياسي موجـود و   نظام در موردهاي ما  زيادي در تحليل تأثير، اين بحث

نگاه ما به امامت و تحليلي كـه مـا در   به عبارت ديگر ؛ ها دارد بندي نظام طبقه
حركـت و   دربـاره آنچه  در موردتحليل ما را  قطعاً، علم كلام از امامت داريم

شـود   مـي  در آن بحث ادعـا . تغيير خواهد داد ،شود مي ها گفته بندي نظام طبقه
سالاري و اريستوكراسـي شـروع شـده و بـه نظـام       هاي گذشته از اشراف نظام

ترين نظامي است كـه بشـر در    كامل ،است و دموكراسيدموكراسي ختم شده 
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  .طول تاريخ به آن رسيده است
همچنين بحث مهدويت در اصطكاك با نظريات مهمي اسـت كـه در بحـث    

و  هايي مانند نظريه پايـان تـاريخ   نظريه. شود مي هاي جهاني ارائه بندي نظام طبقه
و اجتمـاعي در نظـام    ترين شكل و الگوي سياسـي  كامل ،اينكه ليبرال دموكراسي

تر از اين ديگر به وجود نخواهـد   ه و كامليافتست كه در جهان تحقق ااجتماعي 
مجالي را براي ، از جمله مواردي است كه نگاه كلامي ما در بحث مهدويت، آمد

  .كند نمي آنها فراهم
  :پارسانيادكتر 

  :تذكر دهم ،در مورد مقدمات ذكرشده چند نكته اساسي را خصوصاًلازم است 
در . كلام بر بخش هنجـاري نبـود   تأثيرتمركز بحث من در مورد فقه و . 1
روي بخش تبييني علـوم اجتمـاعي نشـان    ، خلدون ابن اشعريكلام  تأثيرابتدا 

 داده شد و بيان شد كه چرا در علم عمران او ديگـر جنبـه تجـويزي راه پيـدا    
چون او قائل به عقل عملي نيست و همين هم كار او را به رويكـرد   ؛كند نمي

به همـين دليـل وقتـي شـما از منظـر علـم       . كند مي شبيه پوزيتيويستي به علم
ميـان   شباهت كمي ،گرديد مي مدرن به جهان اسلام يا به عقبه جهان اسلام بر

 ولــي بــا؛ بينيــد مــي بــا علــم اجتمــاعي جديــد، و ديگــران خواجــهو  فــارابي
 بنابراين ثقل كار مـن عمـدتاً  ؛ شود مي شباهت ظاهري زيادي ديده خلدون ابن

  .نه بخش فقهي و تجويزي ،ها بود روي آن بخش
يم علم اجتماعي يك بخـش هنجـاري دارد و   ياين دست ما نيست كه بگو. 2

توانيـد   نمـي  اساساً ،اگر شما پوزيتيويست شديد. يك بخش غيرهنجاري و تبييني
. گفتند علم هنجاري داريـم   الان چند دهه است كه. علم بناميدبخش هنجاري را 
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 خـود  بايـد بگـوييم كـه بـي     ،ما اگر بخواهيم با ادبيات پوزيتيويستي حرف بزنيم
هـا و   ولـي فرانكفـورتي  ؛ علـم نيسـت  اصـلاً  ايـن  . گوييد هنجاري علم است مي

يكـديگر را در  اينهـا سـر   . ها با اين ادبيات مخالفند و نقدهايي دارنـد  مدرن پست
كنيم كه طبـق   مي چرا ما به اين سادگي اينها را با هم جمع، برند مي معركه علمي

 هنجـاري هـم   هـاي  البته به اعتقـاد مـن بخـش   . شدن نيست  مباني آنها قابل جمع
هـا و نـه بـا منطـق      مـدرن  پسـت ها و  نه با منطق فرانكفورتي ،تواند علم باشد مي

ما با يك منطق ديگر كـه در حـوزه   . ند علم باشدتوا نمي اصلاًها كه  پوزيتيويست
اين اجازه را داريم كه علوم هنجاري را هم علـم بنـاميم و    ،كلام خودمان هست

  .اينها را با هم جمع كنيم
  :جهانياندكتر 
 اين اشكال وجود دارد كـه شـما از كجـا قاطعانـه    ، ه صحبت اخير شمادربار

 آدامگوييد علم پوزيتيويستي فقط همـين بحـث تبيينـي هسـت؟ بـراي مثـال        مي
را نوشـت كـه يـك اقتصـاد تجـويزي       اقتصاد سياسي، پدر علم اقتصاد، اسميت
بيشتر جنبه  ريكاردوالبته با آمدن  .كند مي اگرچه در برخي مواقع تبيين هم ،است

هاي آن  بعضي از قسمتكنيم كه  مي مشاهده اقتصاد كلانيا در . تبييني پيدا كرد
علـوم اقتصـادي را بـه چنـد نـوع      . تجويزي است و برخي ديگر توصيفي اسـت 

آينـد و   مـي  به شمارعقايد اقتصادي بخشي از علم ، تاريخ اقتصاد، كنند مي تقسيم
 هايي از اين قبيل كه بخشـي  توسعه اقتصادي و مثال، خرد، اقتصاد كلان همچنين

  .است و بخشي تجويزيتبييني و توصيفي  آنها مباحثاز 
  :پارسانيادكتر 

كنيم و يك موقع اقتضاي  مي صحبت ،از آنچه در خارج رخ داده رخي مواقعب
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و  اسـميت و  ريكاردودر حوزه اقتصاد . دهيم مي رويكرد پوزيتيويستي را توضيح
وجـود  بحث روشـي   يك، دوركيمو حتي  كنتدر حوزه مباحث علوم اجتماعي 

هاي علمي بايد بـا روش   گفتند گزاره مي و كردند مي تعريفعلم را آنان كه  دارد
حرفـي نبـود كـه    ، كنـت مـثلا خـود    ؛كردنـد  مي عملاً پيغمبريولي  ،علمي باشد

ين ي ـآاصلاً . كه او نزده باشد -چه متافيزيكي و چه تجويزي -پيامبري گفته باشد
يـد  معتقـد بـود اخـلاق علمـي با     دوركيم. انسانيت آورد و مناسكي را وضع كرد

حتـي اول  ، يعني از علم توقع ارائـه اخـلاق داشـت   ؛ جايگزين اخلاق ديني شود
 .اقتضاي رويكرد پوزيتيويستي اين نيسـت ولي ؛ زد مي ها را اين حرف بيستمقرن 

اين نگاه مورد انتقاد قـرار گرفـت و    نوزدهمبنابراين به سرعت از دهه آخر قرن 
كسي كه به طـور جـدي   . كنتاز  كردن به انتقاد كردند  شناسان شروع خود جامعه

شـناختي   پس اقتضائات اين مبنـاي معرفـت  . است ماكس وبروارد اين بحث شد 
در حلقـه ويـن تلاشـي صـورت      نيمه اول قرن بيستم خصوصـاً . شد نمي رعايت

مهمـل  اصـلاً  هـاي متـافيزيكي    گفتند گزاره  آنان. گرفت كه اين تنقيح انجام شود
فضـاي معرفـت علمـي را جـداي از      كاملاً كردند  است و معنا هم ندارد و سعي

 هـم نقـل   آيـر ايـن را بعـدها   . اگرچه اين يك توهم بود. حوزه تجويز بيان كنند
كـردم كـه    مي كرد كه من در حلقه وين دهانم سرشار از متافيزيك بود و فكر مي

 زدايـي  ارزش، كرديم كه داريم از هسـت  مي كنيم يا فكر مي زدايي داريم متافيزيك
 .شـود  مـي  درحالي كه خود اين هم يك ارزشي اسـت كـه دارد مطـرح    ،كنيم مي

ولي به لحـاظ واقـع ايـن    ؛ بنابراين اقتضاي رويكرد پوزيتيويستي هم همين است
  .نه در جاي ديگر ،بودگونه  اينطور نبود نه در اقتصاد 

 زنـدگيِ ، فرهنـگ و تـاريخ  ، نكته ديگر اينكه ما در قلمرو زنـدگي و زيسـت  
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مـا نظـام اقتصـادي و    . هـا و بـدون فرهنـگ نـداريم     بـدون هنجـار  ، بدون تاريخ
، معناسـت  ما عقايد متافيزيكي كه جهان بدون آنها بي .هاي اجتماعي داريم ارزش
در قلمرو علـم   ،ولي اگر بخواهيم تفسير پوزيتيويستي از علم داشته باشيم؛ داريم
توانيـد راجـع بـه     مـي  شـما . شوند مي بژههمه در اين نگاه ااينها . دنآنها بياي نبايد
اين  ،بحث اينكه كدام نظام باشد يا نباشدولي ؛ هاي اقتصادي كار علمي كنيد نظام

 زمـاني كـه  . دارد صـدر را هـم شـهيد    يچنين ـ تفكيـك ايـن  . ديگر علمي نيسـت 
سعي دارد علم را بـه   ،ندكتفكيك مكتب اقتصادي و علم اقتصاد ميان  خواهد مي

يعني ناخودآگـاه ايـن كـار انجـام شـده      ؛ بگيرد همين معناي مدرن پوزيتيويستي
گويد مكتـب   مي كار دين را معرفي مكتب اقتصادي قرار داده است و يو. است

 شما مكتب اقتصادي اسلام را كه ،بژه علم استاقتصادي ابژه علم است و چون ا
ايـد كـه ايـن علـم اقتصـاد       بژه جديدي براي علـم اقتصـاد آورده  يك ا ،آوريد مي

 Contextقواعدش در آن ، جهان غرب و انسان غربي استاش  ابژهموجود چون 
شـما بـا يـك انسـان ديگـر      . دهد نمي دهد و براي جهان اسلام جواب مي جواب
ذهنـي هـم    هـاي  هخـود آن سـاز  كـه   نبـرده  سؤالايشان خود علم را زير . آمديد

. بوداين است كه در آن موقع اين نكته مورد بحث نش متافيزيكي دارد يا نه؟ دليل
اقتضاي نگاه پوزيتيويستي همان است كه  ،اگر شما با رويكرد پوزيتيويستي بياييد

هـاي   به پوزيتيويسـت  كردند  برايشان روشن شد و انتقاد بيستمدر نيمه اول قرن 
كه شـما پايتـان را از گليمتـان بيشـتر      نوزدهمهاي قرن  و ساينتفيك نوزدهمقرن 

  .ايد دراز كرده
حوزه فلسفه علوم اجتماعي به معنـاي عـام گسـترده     هاي اكنون هم كه بحث

 تجويزي و تفسيري قـرار ، رويكرد تبييني را در قبال رويكرد انتقادي كاملاً ،شده
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  .گويند اينها قابل جمع نيستند مي دهند و مي
  :بستان الاسلام حجت
ولي بايد بگويم بحث خيلي اثـر  ؛ شما را قبول داريم هاي صحبتاينكه  من با

 ـ بله پوزيتيو. ندارد و بيشتر لفظي استعملي  بـه   ديسم اين اقتضا را دارد كـه نباي
تـرين فـرد در علـوم اجتمـاعي وارد      ولي پوزيتيويست؛ مباحث هنجاري بپردازد

ماننـد قدمايشـان   ؛ انـد   نه از اين باب كه خلط بحث كرده ،شود مي بحث هنجاري
لان هـم پـس از   بلكـه ا . آورنـد  مـي  كه در بحث توصيفي بحث هنجاري را هـم 

اگرچه طبـق  ، كنند مي علوم هنجاري را مطرح، ها ها و مرزبندي شدن خلط  روشن
ولي ؛ اند و جزو علم نيستند  مبنا و نگاه پوزيتيويستي اين علوم اجتماعي هنجاري

 ؛اين بحث چندان نتيجـه عملـي نـدارد   ، پس به لحاظ عملي. عقلانيت و معرفتند
 اگرچه نام علـم بـر آن   ،كند مي عي را قبولچون پوزيتيويست هم مهندسي اجتما

  .پذيرد مي اي از علوم و معرفت او را به عنوان رشتهولي ؛ نهد نمي
  :پارسانيادكتر 

معرفتي را مستقل  هاين دو حلق هداير ،كند نمي وقتي آن را به عنوان علم قبول
 عمـلاً خـواهم   مـي  گويد مـن  مي ،آييد مي وقتي سرا غ پوزيتيويسم. بيند مي از هم

گفـت   مـي  وي. كرد هم همين نظـر را دارد  نمي كه خلط هيومحتي  ؛زندگي كنم
  . ... ها در كتاب است و در زندگي جايي ندارد اين حرف
  :جبرئيليدكتر 

 هـاي  صحبتبر اساس . موضوع جلسه نقش علم كلام در علوم اجتماعي بود
 گويد فقيه مي و ردتعبير زيبايي دا شيخ مفيد: توان مطرح كرد مي را سؤالدو شما 
ي كـه  الهيـات اول اينكـه   سـؤال . تواند بدون مباني كلامي وارد اجتهـاد شـود   نمي
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علـم خـاص مثـل علـوم      خصوص به -توان علمي مي آيا، فرموديد به معناي عام
به معناي عام يا به تعبير ديگر باورها و  الهياتاز  متأثررا پيدا كرد كه  -اجتماعي

در  كاپلسـتون آقـاي  . تاريخي و اجتماعي تأثيرمنطقي چه  تأثيرعقايد نباشد؟ چه 
گويد من اول نظرم ايـن بـود كـه مـورخ بايـد خـالي        مي خود تاريخ فلسفهاول 

ولي بعدها ديدم مورخ هم كه يـك  ؛ الذهن باشد و كتاب بنويسد و گزارش دهد
  .گونه عمل كند تواند اين نمي ،گزارشگر است

 گونه است كه هر چه باور آيا اين. لم نيستع ،باور :دوم اينكه فرموديد سؤال
اينكه اين باور مباني و لوازم خاص خود را دارد و بعد به باور تبـديل شـده   ولو 
  پس علم نيست؟ ،توان گفت چون باور است مي آيا

  :قراملكيقدردان  الاسلام حجت
علـم كـلام بـر     تـأثير نـه   ،است علم كلام بر علوم اجتماعي تأثيرمحل بحث 

بحـث  مـورد  يعني بايد مسائلي مثل توحيد در حاكميـت  ؛ عالمان علوم اجتماعي
ي بر خـود علـوم اجتمـاعي    تأثيركلامي چه  هو بيان شود كه اين آموزقرار گيرد 

  .تواند بگذارد و آن را متحول كند مي گذاشته است؟ و يا
  :دكتر پارسانيا

علم كلام به اين دليـل   كه ه شودلازم است گفت جبرئيليفرمايش آقاي  درباره
ظ واقعيـت   يقيناً هم به لحاظ منطقي و هم به لحا ،كند مي كه مسائل كلان را بيان

 اي آن را آيد كه عـده  مي كلام وقتي به صورت باور در. گذار استتأثيراجتماعي 
بـه   ،زور اجتماعي در طرفي كـه قـوي بـود   . و تأثر متقابلي دارد تأثير، پذيرند مي

درباره اينكه ما بخش تجـويزي   اساساً. كند و بالعكس مي طرف مقابل فشار وارد
دقيقـاً  . اسـت  گـذار تأثيراين علم كلام است كه ، به اسم علم داشته باشيم يا خير
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بـه علـم عمـران تبـديل شـود و      ، موجب شـد كـه سياسـت مـدن     اشعريكلام 
در جهـان اسـلام دو   به هر حـال مـا   . بگويد من يك علم جديد دارم خلدون ابن

هـاي   البتـه جريـان   ؛جريان را نشان داديم كه به جريان سـوم هـم اشـاره كـرديم    
ثقل كار ما هم روي اين بحث بود كه نشـان دهـيم دو مبنـاي    . ديگري نيز داريم

از  ولي اينكـه چـرا علـم عمـران ادعـا دارد غيـر      ؛ كلامي دو علم اجتماعي آورد
خـاطر تنگناهـاي كلامـي كـه     ه ب خلدون ابناصلاً سياست مدن است؟ گفتيم كه 

به دليل مباني كه  خواجه نصيرباز . دن بيايدتوانست به سوي سياست م نمي ،دارد
سعي كرديم اينهـا را در جهـان اسـلام    . قدر توسعه دهد تواند علم را آن مي ،دارد

  .نشان دهيم
  :بستان الاسلام حجت

بايد گفت كه باور هـم علـم هسـت و هـم      جبرئيليدوم آقاي  سؤالراجع به 
ولي باورهاي مـردم و  ؛ علم نيست به اين معنا كه يك رشته علمي نيست. نيست

نبوت و امامت كه آنها را بـه عنـوان   ، اعتقاداتي كه دارند مانند اعتقادات توحيدي
خود اين موضوعي اسـت كـه قابـل بررسـي      ،اند يك باور در ذهن خود پذيرفته

؛ كنـد  مـي  هايي است كه اين را بررسـي  علمي مجموعه گزاره رشته. علمي است
  .هاي علمي است يعني باورها در واقع موضوع بررسي رشته

  بندي نشست جمع
كردنـد     اسـتدلال  گونه ايناينها ميان  با تفكيك مفاهيم و بيان ارتباط پارسانيادكتر 

د دارد و در مباني كلامي و علـم اجتمـاعي وجـو   ميان  ناپذير اي تفكيك كه رابطه
در ادامـه ايـن   . چند حوزه مثل جهان غرب و جهان اسـلام ايـن را نشـان دادنـد    
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كـه علـم    كردنـد   گذاري را در جهان اسلام با ديدگاه شيعي و غيرشيعي بيانتأثير
  .علم و دانش اجتماعي خاص خود را به وجود آورده است، كلام

كه ما يـك علـم    كردند  اشاره، بر اين رابطه تأكيدضمن تأييد و  بستاندكتر 
جديـد كـه در علـوم     تقريبـاً اجتماعي كلاسيك داريم و يـك علـم اجتمـاعي    

علـوم اجتمـاعي هنجـاري هـم در كنـار علـوم       ، اجتماعي جديد به معناي عام
كـه بـه علـوم اجتمـاعي      كساني. اجتماعي تبييني و توصيفي شكل گرفته است

نـد كـه مباحـث كـلام و     ا معتـرف  واه ناخواه به اين نكتهخ ،هنجاري پرداختند
شانه  ،توانستند از اين نمي هم. بيني آنها در علوم هنجاري مؤثر بوده است جهان

  .ندا فخالي كنند و هم اينكه به اين ارتباط معتر


